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Abstract 

After the publication of the influential book The Metaphors We Live By, by George Lakoff and Mark 

Johnson in 1980, many thinkers have started studying the conceptual metaphor’s various dimensions 

besides how it affects thinking and everyday life. In the meantime, Zoltan Kovecses is one of the 

researchers with a great deal of research in this field, also providing the scientific community with 

valuable works in the area of cognitive linguistics and metaphor. Published by the University of 

Cambridge, England in 2000, the book Metaphor and Emotion: Language, Culture and Body in Human 

Feelings is one of these works. In the present paper, it has been tried to introduce this work in its best 

possible way so that the interested reader may gain a general image of what Kovecses has been seeking 

and has dealt with in this book. 
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Introduction 

What is emotion and how is it created? From one viewpoint, emotion may be described as a general, short 

response to an unexpected reality associated with a pleasant or unpleasant emotional state. Since emotion 

and the emergence of its manifestations, i.e., behavior, are in close relationship with culture and social 

customs, this issue has gained a special place in different branches of humanities and behavioral sciences as 

well as social sciences. Emotion indeed contains responses rooted in our brain’s innermost and oldest part, 

called the brainstem. Millions of years later, over the evolution era, the thinking brain, or new cortex of the 

brain, i.e., the large cortex made up of complex tissues making the upper layers of the brain appeared from 

these emotional root parts. This fact, the origination of the thinking brain from the emotional brain, and that 

the emotional brain had existed long before the logical brain, makes the association between thought and 

feeling clearer. Hence, it seems that emotions may play a key role in how we think and behave. The 

emotions we experience every day may propel to make big and small decisions in life. Emotions indeed 

appear in human being for a variety of reasons; sometimes they are transient, created in response to 

something simple, and sometimes they are stable, resilient, and even life-changing. They may make an 

incentive in us to act in certain ways and provide us with the tools required to interact in our complex social 

world. 

Discussion 

Given the significance and role of emotions in the lives of living creatures, various sciences have addressed 

them from various perspectives. The cognitive-linguistic approach to emotion is one of these perspectives, 

receiving more attention after the advent of Lakoff and Johnson’s (1980) conceptual metaphor theory. Zoltan 

Kovecses is a researcher looking at this issue from the viewpoint of cognitive linguistics and in the book 

Metaphor and Emotion, seeking to illustrate how people talk about emotions and how they think about them. 

In this path, Kovecses addresses various issues directly or indirectly helping him reach an answer to the 

abovementioned questions in order for him to be able to create a new understandable image of emotion and 
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how to conceptualize it. To answer these questions, Kovecses initially tries to define the language of 

emotion. Although dividing the words of emotion into two categories besides expressing various 

perspectives about emotion, then providing a clear image of those two word categories, it is not seemed that 

he has succeeded to arrive at a comprehensive definition of emotion. Throughout this path, the critical reader 

is constantly faced with the question of what is emotion in itself, and what are the criteria for distinguishing 

it from other human features? Is it originally special to human at all? In this book, this concept has been 

taken for granted and there is nowhere a specific definition for it, making it impossible to simply find and 

consider the various types of emotion for further reflection. 

     Kovecses continues to investigate the intercultural category of emotion conceptualization, also creating 

one of the most interesting parts of his book, since although the analysis of concepts in a specific language 

owns its special value, only by generalizing it, we can claim that a science has been made and a new theory 

has been developed (Goldstein & Goldstein, 1984). 

Conclusion 

The book Metaphor and Emotion is a book that may be addressed from several dimensions; accordingly, it 

can be useful in the study of various fields. Although Kovecses has addressed emotion from the perspective 

of cognitive linguistics, just as cognitive linguistics studies have affected other areas like neuroscience, 

sociological, philosophical, linguistic studies, etc. this review may also make a difference in the field of 

emotion and its related concepts. Moreover, an accurate and deep understanding of what expressed by 

Kovecses about the conceptual metaphors of emotion necessitates a right understanding of the metaphor 

concept in the cognitive linguistics field as well as metaphorical thinking and its key role in human mental 

processes. Nevertheless, even without this background, this book may open new horizons before the eyes of 

the interested reader. 
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 فاطمه شفيعی* 

 

 چکيده
 یاري، بس9108در سال و مارک جانسون جورج ليکاف  فيلأت ،ميکن یم یها زندگ آن یکه بر مبنا يیها استعارهپس از انتشار کتاب اثرگذار 

 ان،ير م نير انرد  در ا  آورده یروزمرره رو  یآن بر تفکر و زندگ ريثأت یونگگو چ یمفهوم ۀگوناگون استعار یها جنبه ۀبه مطالع شمندانياز اند

 یشناسر   زبران  ۀدر حروز  زير را ن یانجام داده است و آثار ارزشمند یاديراستا مطالعات ز نياست که در ا یاز پژوهشگران یکيزُلتان کُوِچِش 

 استعاره و هيجان: زبان، فرهنگ و جسرم در احساسرات بشرری   آثار، کتاب  نياز ا یکيکرده است   ميتقد یعلم ۀو استعاره به جامع یشناخت

 نياثرر بره بهترر    نير رو، تلاش شده است ترا ا  شياست  در نوشتار پ دهيانگلستان به چاپ رس جيتوسط دانشگاه کمبر 2888است که در سال 

کتراب بره آن    نير به دنبال آن بوده و در ا کُوِچِش از آنچه یکل یريذر بتواند تصوگره نيمند از ا علاقه ۀو خوانند شود یشکل ممکن معرف

  دپرداخته است، به دست آور

 

 ها كليدواژه
 وارۀ نيرو، احساسات، زبان استعارۀ مفهومی، هيجان، طرح 
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 . مقدمه1

غيرمنتظره همرراه برا    یاکنش کلی و کوتاه به واقعيتاز يک منظر، شايد بتوان هيجان را و آيد؟ می وجود به چگونه و چيست هيجان

در ارتبرا  نزديکری برا     ،يعنری رفترار   ،هرای آن  جلروه ظهرور  هيجران و   ی ناميد  از آنجا کهيندآ ند يا ناخوشآي حالت عاطفی خوش

 ای جايگاه ويرژه از های مختلفی از علوم انسانی و رفتاری و علوم اجتماعی  اين بحث در شاخهد، قرار دار یفرهنگ و آداب اجتماع

، يعنری سراقۀ   تررين بخرشِ م رز مرا     ترين و قديمی هايی است که در درونی پاسخدر واقع، دربرگيرندۀ هيجان،  برخوردار شده است 

ایِ هيجانی، م ز متفکر يا همان قشر جديرد مرخ    های ريشه ها سال بعد، در طیّ دوران تکامل، از اين قسمت شه دارند  ميليونم ز، ري

دهند، پديدار شد  ايرن واقعيرت، يعنری     های فوقانی م ز را تشکيل می پيچيده که لايه هايی درهم يعنی پوستۀ بزرگی متشکل از بافت

تر از آنکه م ز منطقی در کار باشرد، م رز هيجرانی وجرود داشرته       پيش  هيجانی به وجود آمده است و خيلیاينکه م ز متفکر از م ز 

تواننرد نقرش بسريار مهمری در نحروۀ       ها می هيجانرسد  سازد  از اين رو، به نظر می است، رابطۀ ميان فکر و احساس را آشکارتر می

هرای برزرو و    گيرری  سروی تصرميم   توانند ما را بره  کنيم، می آنها را تجربه می هايی که هر روز تفکر و رفتار ما داشته باشند  هيجان

کنند؛ گاهی زودگذرند و در پاسرخ بره    ها به دلايل مختلفی در ما بروز پيدا می کوچک در زندگی سوق دهند  در حقيقت، هيجان

توانند به ما انگيزه ببخشرند ترا    هستند  آنها میاند؛ گاهی هم پايدار، مقاوم و حتی ت ييردهندۀ شرايط زندگی  چيزی ساده ايجاد شده

 دهند  هايی خاص عمل کنيم و ابزارهايی را که برای تعامل در جهان پيچيدۀ اجتماعی نياز داريم، در اختيارمان قرار می به روش

ن بره آنهرا   هرای گونراگو   ها در زندگی موجرودات زنرده دارنرد، علروم مختلرف و از ديردگاه       به دليل اهميت و نقشی که هيجان

ليکراف   9شناختی به هيجان است که پس از فراگيرشدن نظريۀ اسرتعارۀ مفهرومی  -ها، رويکرد زبانی اند  يکی از اين ديدگاه  پرداخته

چيرزی  استعاره را در حالرت کلری خرود درک و تجربرۀ     ( بيشتر مورد توجه قرار گرفته است  ليکاف و جانسون 1980) و جانسون

(  در واقع، استعاره از نگاه آنان بيانی اسرت کره دارای دو حروزۀ    5Lakoff and Johnson, 1980:دانند ) برحسب چيز ديگر می

 ;Ortony, 1979; Gentner, 1988شرود )  ها برحسب حوزۀ ديگرر درک و تجربره مری    مفهومی است که در آن، يکی از حوزه

Gibbs, 1994     نامنرد )  مری  9و حروزۀ مبرد    2(  ايرن دو حروزۀ مفهرومی را حروزۀ مقصردGentner, Holyoak, & Kokinov, 

گيرد و ما قصد داريم آن را بفهميم و منظرور از حروزۀ    بر میای است که بيان اصلی ما را در  (  منظور از حوزۀ مقصد، حوزه2001

هرا و   شود  ديردگاه  کند و برای توضيح بيان اصلی ما به کار گرفته می ای است که به ما در فهم حوزۀ مقصد کمک می مبد ، حوزه

هرا نره    عتقاد بر اين است کره اسرتعاره  اند  امروزه، ا ها را دربارۀ مفهوم و نقش استعاره ت يير داده های جديد بسياری از فرض پژوهش

کنريم   هرا درک مری   تنها در کلام ما جاری هستند، بلکه در تفکر ما نيز نقش دارند و ما اساساً مفاهيم انتزاعری را برر مبنرای اسرتعاره    

اند، ماهيت نظام مفهومیِ مترداول و عرادی مرا، از نظرر آنچره کره        ه کردهاشار ليکاف و جانسونگونه که   (  همان9910زاده،  قاسم)

گونه که  (  از سوی ديگر، و همانLakoff and Johnson, 1980: 3ای است ) کنيم، از بنياد استعاره انديشيم و آنچه عمل می می

هستند که نقش بسيار مهمی در شيوۀ تفکر و رفتار ما به عهرده دارنرد    های فيزيولوژيک مهمی  ها يکی از واکنش اشاره شد، هيجان

تواند از منظر زبران و شرناخت مطررح     هايی می پرسشها از يک سوی، و استعارۀ مفهومی از سوی ديگر،  با در دست داشتن هيجان

                                                 
1. conceptual metaphor 

2. target domain 

3. source domain 



  249                                                          فاطمه شفيعی                      بشری، اثر زُلتان کُوچِشِ احساسات جسم در و فرهنگ زبان، هيجان:  و کتاب استعاره بررسی و نقد

 

هرا و   هيجران  نراميم، بررای   )حقيقی يا عينی( می 9لفظی زبان آنچه از فراتر خاصی زبان گونه هيچ آياشود که به اين نکته بپردازد که  

 ديگرر  به فرهنگ از فرهنگی و شود می ديده ل ت های فرهنگ در که است واژه مشتی همان هست هرچه يا دارد وجود درک آنها

  کرد؟ ايجاد خواهد چيزی در ت ييری ها پرسش اين برای پاسخی داشتن آيا اصلاً است؟ متفاوت

استعاره بوداپِست و نويسندۀ کتاب  9شناسیِ دپارتمان مطالعات آمريکايی دانشگاه اتِووس لُراند استاد تمام زبان 2،زُلتان کُوچِشِ

های موجرود بره خاسرتگاه هيجران      ، در سرآغاز اين کتاب به دوگانگی نگرشو هيجان: زبان، فرهنگ و جسم در احساسات بشری

شرناختی دارنرد )م رل پيرروان      ها يا منشرأ زيسرت   ره کرده است و نوشته است که بسياری از پژوهشگران بر اين باورند که هيجاناشا

گويد که قصد    با اين حال، او در ادامه می5گرايی اجتماعی( يا محصول فرهنگ هستند )معتقدان به ساخت 4گرايی زيستی(، تجزيه

هرای بشرری چگونره ترا حرد       بندی ساده را به چالش بکشد و نشان دهد که هيجران  و تقسيمقصد دارد در اين کتاب، اين دوگانگی 

شوند  کُوچِشِ در طی ده فصرل ايرن کتراب     می 1«برساخته»های مختلف فرهنگی  افراد در محيط 6آگين های جسم زيادی، از تجربه

پرردازد و از زوايرای گونراگون آنهرا را بررسری       هرای هيجران مری    شرود بره اسرتعاره    که از تعريف مفاهيم زبانی و هيجانی شروع می

ز زبران  اای   رسد و سرانجام بره سرنتز ترازه    فرهنگی در آن می کند و به تنوع بين سازی هيجان اشاره می های مفهوم کند، به جهانی می

ی از انديشره را  ا ای گسرترده  کوشد ترا نشران دهرد چگونره بسرياری از مفراهيم هيجرانی الگوهرای اسرتعاره          شود، می هيجان ختم می

 و هيجران  اسرتعاره  کتراب  در و نگررد  مری  مقولره  ايرن  بره  شرناختی  شناسی زبان دريچۀ از که است کنند  او پژوهشگری منعکس می

 کُروچِشِ در   کننرد  می فکر آنها ای دربارۀ و با چه شيوه گويند می سخن ها هيجان دربارۀ چگونه افراد دهد نشان تا است آن دنبال به

 يراری  مرذکور  هرای  پرسرش  بررای  پاسرخی  بره  رسريدن  را در او غيرمسرتقيم  يرا  مستقيم که پردازد می گوناگونی مسائل به مسير اين

 .کند ترسيم آن سازی مفهوم چگونگی و برای هيجان را قابل فهمی و جديد تصوير طريق، از اين بتواند تا رساند می

 

 . نقد و بررسي كتاب2

-ذهنری  زبران  زبران،  بخرش ايرن   تررين  مهرم  کره  کند می بيان پردازد و می هيجان زبان از هايی جنبه به نويسنده فصل کتاب اولين در

 با آن، از برداشت افراد و هيجان کُوچِشِ اعتقاد به  به عهده دارد هيجان سازی مفهوم در آن نقشی است که )غير لفظی( و 0مجازی

 هنگرامی  تفراوت  درک ايرن  و اسرت  متفراوت  اخلاقری  نگررش  يرا  خردمندانره  تفکرر  يرا  انسرانی  ارتباطات همچون ديگری مفاهيم

 چررا  کره  فهميرد  تروان  نمری  هرگز نشود، مشخص از زبان نوع اين اگر گويد می او  کنيم توجه مجازی زبان به که است پذير امکان

                                                 
1. literal 

2. Z. Kövecses 

3. department of American Studies at Eötvös Loránd University 

4. biological reductionism  

5. social constructionism 

سازی ‎به دلايلی، از جمله عدم رعايت قواعد واژه «مند‎بدن»جا که معادل متداول قرار گرفته است  از آن embodiedآگين معادلی است که در برابر اصطلاح ‎جسم  6.

ز منظور )مانند بدن(، و ني «ذات»گيرد و نه اسم ‎( قرار میمند و نظاير آن‎مند، ارادت‎مند، علاقه‎)مانند هوش «معنی»اسم  در کنار« مند»زبان فارسی که بر اساس آن پسوند 

ست و دقيقی برای اين اصطلاح گونه ارتباطی با بدن ندارد، معادل در‎ای است که هيچ‎های تجربه‎ی و حرکتی و انطباقهای حس‎پردازش از آن در مطالعات شناختی

تر، ‎دقيق مراتب وضع شده است، و به پژوهی‎علم شناخت يا شناختزاده و در کتاب ‎ط استاد دکتر قاسمکه توس« آگين‎جسم»نيست نويسندۀ اين مقاله از معادل واژگانی 

 رسد، استفاده کرده است ‎به نظر می «مند‎بدن»نوازتر از ‎تر و گوش‎درست

7. costructed  

8. figurative 



 9911بهار و تابستان  ،22اول، شماره ترتيبی ، شماره دوازدهمشناسی، دانشگاه اصفهان، سال  های زبان پژوهش                                                244

 

 در  شرده اسرت   مطرح شناختی زبان و شناختی انسان شناختی، روان مختلف فلسفی، های حوزه در هيجان برای گوناگونی های نظريه

هرا   ايرن پرسرش    دهرد  مری  پاسرخ  آنهرا  بره  تدريج، بعدی کتاب، به های بخش در که کند مطرح می پرسش کُوچِشِ چند راستا، اين

 واقعيرت  صررفاً  هرا  استعاره آيا مؤثرند؟ انسان تفکر نوع در آن، 9عنوان نمونۀ بارز به استعاره مجازی، و-ذهنی زبان اند از: آيا عبارت

بره   را انسران  عراطفی -هيجرانی  واقعيرت  رونرد و  می از اين فراتر اينکه يا کنند می منعکس را 2ای بوده ازپيشْ )حقيقی يا عينی(ِلفظیِ 

 دربرارۀ  روش تفکرر  اين آن، دنبال به و زبان از نوع اين باشد، داشته وجود هيجان برای ای مجازی زبان اگر آيا گذارند؟ نمايش می

 و اسرت  متفراوت  اينکره  يرا  اعتقراد داشرت؟   هيجران  زبران  هرای  جهانی به توان می و است مشترک مختلف های فرهنگ ميان هيجان

 کند؟ می تاييد را 9گرايی اجتماعی ساخت نگرش

 در ايرن راسرتا، او واژگران     دهرد  دسرت  به هيجان زبان از تعريفی کوشد تا می کُوچِشِ ابتدا ها، پرسش اين به گويی پاسخ برای

کند  منظور از واژگان القايی واژگانی است که خودشران   می تقسيم 5توصيفی و 4های القايی دستۀ واژگان يا عبارت دو به را هيجان

هنگرام نشران دادن اشرتياق    « وای»در وقرت عصربانيت و خشرم يرا     « اَه»ها هسرتند  بررای م رال، کراربرد      گر هيجان خود بيان خودی به

هرا را   ها وجود دارد که آيرا همرۀ هيجران    هيجان هستند که همواره اين پرسش دربارۀ آنهای القايی  هايی از واژگان يا عبارت نمونه

هايی هستند که از اين قابليرت   ها بيان کرد يا خير  دستۀ ديگر، يعنی واژگان توصيفی هيجان، واژگان يا عبارت توان از طريق آن می

رسد کلماتی مانند خشرم يرا    ۀ آنها هستند، توصيف کنند  به نظر میکنند يا دربار ها دلالت می هايی را که بر آن برخوردارند هيجان

 هرای  گيرنرد  در ادامره، کُروچِشِ نگررش     خشمگين، شادی و غم و مواردی از اين قبيل، در اين دسرته از واژگران هيجران قررار مری     

بره نظرر    کند؛ اما با ايرن حرال،   می ارائه واژگان دسته دو آن از روشنی تصوير از اين راه و دارد می بيان هيجان نيز دربارۀ را مختلفی

 کره  اسرت  مواجره  پرسرش  ايرن  برا  همرواره  مسرير  سرتاسر در نقاد خوانندۀ .رسد نتوانسته است به تعريف جامعی از هيجان برسد می

در ايرن کتراب،    مفهروم،  ايرن  چيسرت؟  بشرری  های ويژگی ساير از آن تمييز و های تشخيص ملاک و چيست خود خودی به هيجان

نتروان   شرود ترا   مری  سربب  امرر  همرين  و شرود  نمری  داده دسرت  بره  آن از مشخصی تعريف هيچ کجا در است و شده انگاشته بديهی

هرا در انسران و    بيران هيجران  در کتراب   9019 در سرال  6داروين .داد قرار مدنظر و يافت را هيجان انواع بيشتر، تعمق راحتی برای به
شران را بيران    ها و حتی حيوانرات از طريرق رفتارهرايی بسريار هماننرد، هيجران       به اين نکته اشاره کرده است که همۀ انسان 1حيوانات

ها قابل رديابی است  ايرن نظرر اگرچره در زمران      ها و گونه کنند  برای داروين، هيجان پيشينۀ تکاملی دارد که در امتداد فرهنگ می

هرا   شناسان بر سرر آن توافرق دارنرد و معتقدنرد کره برخری از هيجران        نشد، امروزه بسياری از روانداروين مورد توجه چندانی واقع 

ی (  رويکررد زيسرت  Ekman, 1992طور مشابهی وجود دارند ) ها به جهانی هستند و فارغ از هر فرهنگ و قوميتی برای همۀ انسان

اند از شرادی،   زند و به تمرکز بر شش حالت هيجانی که عبارت ر رفتار موجود زنده پيوند میشان د ها را به خاستگاه هيجان داروين

                                                 
1. prototype  

2. pre-existed  

وار است که معانی و دانش و معرفت ها( است که بر اين فرض است‎شناختی در زمينۀ چگونگی کسب دانش و معرفت )شناخته‎ای جامعه‎هگرايی اجتماعی نظري‎ساخت  9.

 شود     ‎ديگران بر ساخته می طور جداگانه و از قبل وجود داشته باشد، از طريق کنش متقابل با‎جای اينکه در هر فرد و به به

4. expressive  

5. descriptive  

6. Darwin 

7. The express of the emotions in man and human  
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شرود ترا از ديردگاه دارويرن عوامرل       شرناختی باعرث مری    شرود  ايرن تأکيرد زيسرت     غم، ترس، خشرم، انزجرار و تعجرب منجرر مری     

 کردن هيجان به عهده داشته باشند   رسان را در بيان شناختی اصل و پايه باشند و عوامل فرهنگی فقط نقش ياری زيست

 هرای  جنبره  بيران  بره  داشرته باشرد   شرده  مطررح  مسرائل  بره  ای انديشرانه  ژرف نگاه بتواند اينکه کُوچِشِ برای فصل دوم کتاب، در

 قبيرل  از هرايی  بره هيجران   و انرد  بررسری شرده   شناختی معناشناسی منظر از که پردازد انگليسی می زبان در هيجانی مفاهيم ای استعاره

 از مفراهيم  ايرن  چگونره  دهرد  مری  نشان کند  او در اين فصل تعجب اشاره می و شرم غرور، هوس، عشق، غم، شادی، ترس، خشم،

ايرن   انتهرای  شوند  در گردند، درک می مفهومی که همگی از نظام مفهومی مشترکی حاصل می های استعاره از زيادی شمار طريق

 بره عبرارت   هستند؟ آنها خاصّ ها هيجان به مربو  های استعاره مبد  های حوزه آيا است: کرده فصل، کُوچِشِ اين پرسش را مطرح

سرومين فصرل کتراب وارد     پرسرش بره   ايرن  طررح  برا  او خيرر؟  يرا  دارد وجود ها هيجان خاص ای استعاره مبد  حوزۀ هيچ آيا ديگر،

 نشران دهرد مرا    توانرد  پرسرش مری   به اين پاسخ که کند می نشان خاطر او  کند تا در اين بخش به آن پاسخ دهد شود و تلاش می می

 بره  مربرو   هرای  اسرتعاره  مبرد   هرای  حوزه های اشتراک ميزان براساس کُوچِشِ  کنيم می درک را مان مفهومی نظام ساختار چگونه

شروند؛ ب    به کار گرفته مری های مبد يی که برای همۀ مفاهيم هيجانی  دهد: الف  حوزه می انجام را ای گانه سه بندی طبقه ها، هيجان

هرا   هرای مبرد يی کره در برخری هيجران      گيرند و ج  حروزه  تر مفاهيم هيجانی مورد استفاده قرار می های مبد يی که برای بيش حوزه

 ينچنرد  برين  ای اسرتعاره  مبد  های حوزه گيرد اغلب می ها، در نهايت، نتيجه شوند  او با ارائۀ م الی از هريک از اين گروه اعمال می

 اسرت  ايرن  شرود  مری  مطرح پرسشی که اما هستند؛ خاصی هيجانی مفهوم ويژۀ هستند که هم برخی البته  اند مشترک هيجانی مفهوم

مبد  مختص يک هيجان  های برخی حوزه بودن خاص او ادامه، در چرا؟ و اند؟ ويژه و يک خاص کدام و اند مشترک يک کدام که

يکی به خاطر دلايل ايجادکنندۀ آن هيجان خاص، يعنی اينکه چه علل يا عواملی باعرث  : داند می عامل دو وجود از ناشی را خاص

 ای اسرتعاره  وقتی نويسد می او اند و دوم به سبب اثراتی که آن هيجان خاص با خودش به همراه دارد  پديدار گشتن آن هيجان شده

 گرويی  پاسرخ  .هسرتيم  رو روبه هيجان آن خاص مبد  حوزۀ بگوييم با توانيم می باشد، شده ساخته هيجانی مفهوم اثر يا دليل براساس

 او  کشراند  می فصل به چهارمين کُوچِشِ را هيجانی، مفاهيم در ای استعاره مبد  های حوزه بودن خاص  دربارۀ شده پرسش مطرح به

 کره  دهرد  مری  نشان و دهد را توضيح می ليکاف 9رخداد ساخت استعارۀ و ها مربو  به هيجان های استعاره بين ارتبا  بخش، اين در

 کراربرد  هرم  هرا  هيجران  در رخداد ساخت های استعاره دارند و بسياری از پوشانی هم رخداد ساخت استعارۀ با ها هيجان های استعاره

  است ها هيجان 2قومی نظريۀ گر بيان که کند می مطرح را ای مرحله سناريوی پنج نکته، اين به استناد با فصل اين در نويسنده  دارند

 حالرت  اين رسد می نظر به که هيجانی، حالت به هيجانی غير حالت از حالت يک ت يير از است هيجان عبارت سناريو، اين براساس

 اسرت  ممکن خويشتن  خودش دارد هيجانی رفتار کنترل بر سعی او که درحالی دهد، می قرار تأثير تحت فرد را 9هيجانی، خويشتن

 ايرن  براسراس  واقرع،  در  دهرد  پاسرخ  هيجانی را متحمل شود و آن را از خودش بروز دهد و به اين طريرق، بره آن  در نهايت، رفتار 

شروند و بره ايرن شرکل      هرای رفتراری خراص در نظرر گرفتره مری       دلايلی برای چرايی بروز و ظهرور پاسرخ   عموماً ها هيجان سناريو،

خرورد    در آن بره چشرم مری    منطقری  های شکاف است، پسند مورد و بولق ظاهر، قابل به گرچه استدلال اين  شوند می سازی مفهوم

 کمتر ها خويشتن از بعضی که شود می چه گيرد؟ می قرار تأثير تحت چگونه خويشتن فتد؟ می چگونه اتفاق حالت ت يير م ال، برای

                                                 
1. event structure 

2. folk theory 

3. self  
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شرناختی از   البتره شرايد يرک توصريف زبران     دهد؟  رخ تواند می هايی شيوه يا شيوه چه به کنترل گيرند؟ می قرار تأثير بيشتر تحت يا

هرای مختلرف    سرازی جنبره   مفهوم ۀتوان نحو ها می با تحليل استعاره م لاًها نباشد   گويی به اين پرسش ها، خيلی ملزم به پاسخ هيجان

فراترر از   ،تحرت تراثير قررار گررفتن خويشرتن      ۀکنترل و شيو ۀدادن شيو نشان اما احتمالاًدرک کرد )م ل جنبۀ کنترل(؛ را ها  هيجان

  نظريۀ قومی باشد ارچوب ههم در چ شناختی آن يک توصيف زبان

مخرتص   ترری  برالاتر و عرام   مفهرومی  نظرام  گرردد: آيرا   مری  باز بود، کرده مطرح تر پيش پرسشی که کُوچِِش به پنجم، فصل در

 2تالمی 9نيروپويايی مفهوم پاسخ دادن به اين پرسش به برای او برگيرد؟در  حيطه اين را در ها استعاره همۀ که دارد وجود ها هيجان

نروعی   هيجران » اصلی استعارۀ گرفته است، قرار ها هيجان های استعاره اغلب مبنای که آنچه دهد می نشان و کند می اشاره (1988)

 اصرطلاح  کُروچِشِ   اسرت  ای اسرتعاره  ذاتری  طرور  هيجران بره   از مرا  ادراک کره  گيررد  می نتيجه و بر اين اساس، باشد می «است نيرو

 بره  کره  اسرت  ايرن  هرا  هيجران  عاميانرۀ  الگوهای های جنبه ترين از محوری يکی دهد نشان تا برد می کار به را تالمی نيروی وارۀ طرح

 سروی ديگرر،   از  زند هم بر را خردگرا خويشتن درون تعادل تا در تلاش است که شود نگاه می 9گری هستيز نيروی عنوان به هيجان

 ايرن  شروند و  مری  گررا  هرم  يکرديگر  با قبيل، از اين مواردی و «است جنون هيجان» يا «است هيجان ستيزنده» مانند 4هايی زيراستعاره

بلکره   نيستند، هيجان خاص و مجزا ها هيجان های استعاره گيرد می نتيجه نويسنده اساس، اين بر  نهند می را بنيان بالاتر سطح استعارۀ

از  انردکی  بخرش  جرز  بره  همچنرين،   انرد  يافتره  نظرام  نيرو مفهوم عام محدودۀ در که دهند می شکل را بزرگی پيچيده و مرکب نظام

 های زير توجه کنيد: برای م ال، به نمونه  شوند می درک ای استعاره صورت به هيجانی مفاهيم ساير ها، هيجان

 

 خشم بر او حاکم است    (9)
[He is ruled by anger] 

 کند    رانی می عواطف و شور و احساسات بر تمام زندگی او حکم (2)
[His whole life is governed by passion] 

 های شما تحت تاثير هيجان است  ( کنش9)
 [Your actions are dictated by emotion] 

 

 در چرا اينکه اما دليل است؛ کرده اشاره ای استعاره مفاهيم تحليل در تالمیوارۀ نيروی  طرح ای نو به گونه به و خوبی به نويسنده

 برخروردار  کرافی  وضوح از است، نيرویِ تالمی رفته وارۀ طرح سراغ به شناختی شناسی زبان ديگر در مطرح های واره طرح همۀ بين

وارۀ نيروی تالمی مرا را بره يراد     کارگيری اصطلاح طرح به .شود می سردرگمی دچار کمی ترآشنا، کم از اين رو، خوانندۀ و نيست

گيررد کره درون سيسرتمی     ها را مانند نيروهايی در نظر مری  اندازد که هيجان می (1937) 5زيگموند فرويدايدۀ هيدروليک هيجانی 

براساس اين ديدگاه، اگر فرد اجازۀ بروز يک هيجران   وسيلۀ غشايی نفوذناپذير، همانند يک بالن بسته شده است  جای دارند که به

                                                 
1. force dynamic 

2. L. Talmy 

3. struggling  

4. sub-metaphors 

5. S. Freud 
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کنرد    را به خود ندهد، آن هيجان از جايی ديگر، با فشار و معمولًا به شرکل يرک نشرانۀ نرامطلوب، راه خرود را بره بيررون براز مری         

دهرد کره    شران مری  های درمانی فرويد دربارۀ تخليۀ هيجانی اساس مدل هيدروليکی خشم است  مدل هيردروليکی، در واقرع، ن   ايده

شود و خشم نيز به نوبۀ خرود در درون فررد ماننرد فشرار هيردروليک در داخرل محريط بسرته تجمرع           سَرخوردگی به خشم منجر می

که به نحوی آزاد شود  اگر فرد خشم خودش را بيرون نريرزد و آن را درون خرودش نگره دارد، سررانجام زمرانی       يايد تا زمانی می

 ( Bushman, 2002: 725منفجر خواهد شد )

انسرانی   ارتباطرات  حوزۀ از ای نمونه   حوزۀ مفهوم دوستیکشاند می دوستی مفهوم حوزۀ به را کُوچِشِ بحث فصل، ششمين در

 نظير عشرق،  انسانی های ارتبا  آيا دهد نشان که است آن درصدد مربو  به اين حوزه مفهومی های استعاره بيان با و کُوچِشِ است

 ترر سرازمان   اصلی و عام استعارۀ يک ذيل نيز مفاهيم اين آيا بر اين، شوند؟ علاوه می سازی مفهوم ها هيجان مشابه ازدواج، و دوستی

 داشرته  آن برا  مرتبط البته و از اين حوزه خارج مفاهيمی و هيجانی مفاهيم ميان ای مقايسه خواهد می طريق اين به او  خير يا يابند می

 گرچره  هرا  هيجران  سرازی  مفهروم  رسرد کره   مری  نتيجره  ايرن  بره  دهرد، در نهايرت،   می انجام بخش اين در که هايی بررسی با او  باشد

 منظرر  همرين  از کرم  اسرت، دسرتِ   هرای انسرانی مشرترک    ارتبا  مفاهيم با استعاری مبد  های حوزه از برخی در جمله از درمواردی

 هرای انسرانی ذکرشرده    ارتبرا   مفاهيم دهد می نشان او علاوه به  دارد  آنها با نيز گيری چشم های تفاوت مبد ، حوزۀ يعنی ذکرشده،

 اسرتعارۀ  هرای انسرانی مبحرث    بررای توضريح اسرتعارۀ مربرو  بره ارتبرا        بخرش  کُوچِشِ در اين  گيرند می شکل ها هيجان براساس

 ای زير توجه کنيد: های استعاره عبارتکند  برای درک اين مفهوم، به  را مطرح می مرکب يا پيچيده های نظام

 

 دوستی شئ ساختارمند است   (4)
[FRIENDSHIP IS A STRUCTERD OBJECT] 

 دوستی ماشين است    (5)
 [FRIENDSHIP IS A MACHINE]  

 دوستی موجود زنده است   (6)
[FRIENDSHIP IS AN ORGANISM] 

 

ها چيزی مرکب، يعنی دوستی، اسرت و   گويد حوزۀ مقصد در همۀ اين استعاره ای فوق می های استعاره کُوچِشِ با اشاره به نظام

های مبد  اين حوزۀ مقصد مرکرب، يعنری، شرئ سراختارمند، ماشرين و موجرود زنرده نيرز ماننرد حروزۀ مقصدشران             از نجا که حوزه

ای اسرت کره حروزۀ مقصردش      ، اسرتعاره های مرکب بناميم و منظور از آن توانيم آنها را استعارۀ نظام های مرکب هستند، ما می نظام

های مرکب مانند دوستی، ذهن، جامعه و غيره باشد و حوزۀ مبرد ش نيرز چيزهرای فيزيکری مرکرب ماننرد سراختمان، ماشرين،          نظام

 و عرامی اصرلی   استعارۀ نيز های انسانی ارتبا  مفاهيم بالقوۀ کند زيربنای بر اين، کُوچِشِ ادعا می علاوه موجود زنده و موارد مشابه 

 ايرن  در ای نکتره   رفرت  آن ذکرر  هيجرانی  مفراهيم  آنچه در مشابه گيرند؛ می شکل آن مبنای بر مفهومی های استعاره ديگر که است

هرای   ارتبرا   در دسرتۀ  اينجرا  در گرفته بود، قرار هيجانی مفاهيم کتاب ذيل آغاز در که عشق مفهوم اينکه آن و است مطرح بخش

 نيسرت،  مشرخص  مقولره  دو اين در عشق ميان مرز که مسئله دارد اين به اشارۀ کوتاهی گرچه نويسنده و شود می بندی مقوله انسانی
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  اسرت  کرده خودداری گيرد، می قرار مقوله کدام ذيل او نظر از عشق مفهوم نهايت در اينکه گيری تصميم و جامع توضيح ارائۀ از

 .باشد اثرگذار شده بيان های تحليل از بسياری بر توانست می تنهايی به خود مفهوم اين شايد تحليل

دربرارۀ   چگونره  افرراد  تفکرر، يعنری اينکره    فراينرد  چگرونگی  توضيح کتاب، در نهايت، اين اصلی هدف شد اشاره از اين پيش

  سرازی هيجران اسرت    کنند و زيربنای درک مفهومی آنان چيست، از طريق پرداختن به چگونگی مفهروم  می فکر گوناگون مفاهيم

 ای اسرتعاره  زبران  اگر است و تفکر گفتن سخن زيربنای کند که بيان می هدف اين انتخاب با غيرمستقيم طور به نويسنده حقيقت، در

ای  مسائلی که به موازات بحرث تفکرر اسرتعاره    از يکی راستا، اين ای وجود دارد  در استعاره تفکر که است آن از ناشی دارد وجود

 هرا  اسرتعاره  آيرا  شود کره  گيرد و اين پرسش مطرح می فرهنگی است که در قلمرو فرهنگ قرار می شود، بحث الگوهای مطرح می

 سازند؟ نيز می را فرهنگی الگوهای

 و دارنرد  وجرود در ذهرن افرراد    ای بروده  پرردازد کره آيرا الگوهرای ازپريش      در هفتمين فصل کتاب، کُوچِشِ به اين پرسش مری 

 و مسرتقيماً  انتزاعری  مفراهيم  کره  اين نظرگاه با کُوچِشِ(  (1991) 9ناومی کويينديدگاه ) دهند می بازتاب را ها آن صرفاً ها استعاره

( 1991) ناومی کويين  کند می استدلال آن عليه و مخالف است شوند، می حاصل اوليۀ انسانی های تجربه از استعاره دخالت بدون

حرکتری مرا ندارنرد     -های حسری  کنند و هيچ ارتباطی با تجربه منعکس میها الگوهای فرهنگی را فقط  بر اين باور است که استعاره

طرور طبيعری و عرادی     هرا سرازنده و زيربنرای تفکرر باشرند، بلکره بره        گونه نيست که استعاره در واقع، تأکيد او بر اين نکته است اين

پردازانری   حالی است که کُوچِِش و نظريره ای متناسب شوند  اين در  بوده شوند تا با يک مدل مشترک فرهنگی و ازپيشْ انتخاب می

گويرد   ها، خود، تا حد زيرادی سرازندۀ الگوهرای فرهنگری هسرتند  کُروچِشِ مری        بر اين باورند که استعاره و جانسون  ليکافمانند 

ادعايی است که دو بخش يا دو فرض دارد: يک بخش آن، متوجره ماهيرت نظرام مفهرومی بشرری اسرت کره        ناومی کويين ادعای 

حرکتی جدا کرده است و بخش ديگر، عبارت از اين است که هسته و بخش اصرلی فرهنرگ   -آن را از تجربۀ حسی ی کويينناوم

دهد که او به فرض يرا بخرش    شود  کُوچِشِ ادامه می صورت لفظی )حقيقی يا عينی( تشکيل می شده به های فرهنگیِ فهميده از مدل

را نقرد  کرويين  ( را نيرز کره ديردگاه    1994) 9گيربس ( و 1996) 2ارهرای بِررَد شُرر   کپرردازد و در ايرن راسرتا     می کوييناول ادعای 

بيران کنرد، بره تحليرل او از     ناومی کويين خوبی انتقاد خودش را به نظرگاه  بر اين، برای اينکه بتواند به کند  علاوه اند، ذکر می کرده

اين باور است که هستۀ اصرلی مفهروم ازدواج لفظری )حقيقری يرا عينری( اسرت و بنرابراين،         کويين بر کند   مفهوم ازدواج اشاره می

دهند  بر اين اسراس،   ای از انتظارات شکل می ای در ادراک آن ندارند  از نظر او مفاهيم انتزاعی را مجموعه ها نقش سازنده استعاره

شرود و بره ايرن ترتيرب،      شق که از تجربۀ اوليۀ نوزادی حاصرل مری  ساختار مورد انتظار مفهوم انتزاعی ازدواج از ساختار انگيزشی ع

ايرن اسرت کره آن     کُروچِشِ توانرد وجرود داشرته باشرد  مشرکل اساسری ايرن ديردگاه از نظرر           های سازندۀ آن نيز می بدون استعاره

ايرن  کُروچِشِ  توان لفظی )حقيقری يرا عينری( در نظرر گرفرت  بره اعتقراد         کند، نمی ساختارهای مورد انتظاری را که کويين بيان می

سرازی   برای اثبات ديدگاه خودش به مفهوم عشق و چگرونگی مفهروم     کُوچِشِشوند   ها پديدار می ساختارها تنها از طريق استعاره

هرا را عبرارت از    ايرن سراخت   وچِشِکُر کنرد    سازی مفاهيم انتزاعی نقرش دارنرد، اشراره مری     هايی که در مفهوم وسيلۀ ساخت آن به

                                                 
1. N. Quinn 

2. B. Shore   

3. R. W. Gibbs 
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 کُروچِشِ سازی مفراهيم انتزاعری نقرش دارد و در ايرن کتراب       مجازی که در مفهوم-مفهومی، )نوعی زبان ذهنی 9ها و مجاز استعاره

های آن اشاره کرده است(، و چيرزی   ها فقط به برخی مصداق تعريف کوتاهی از آن در فصل يکم ارائه داده است و در ساير فصل

ای کره قررار اسرت برا      از آن، بازۀ مفراهيم هيجرانی اسرت کره بره مفهروم انتزاعری        کُوچِشِ)که منظور  2ت عنوان مفاهيم مرتبط،تح

داشتن، تمايرل جنسری، توجره،     اند از: دوست شود  م لاً مفاهيم مرتبط مفهوم انتزاعی عشق عبارت ها درک شود، مربو  می استعاره

دانرد و اعتقراد دارد محتروای مفهرومی الگوهرای شرناختی از ايرن سره منبرع           میانجاميدن، محبت و غيره(،  طول  احترام، دوستی، به 

        برند، تشخيص داد   توان از واژگانی که افراد هر روز به کار می شود و اين هر سه را می حاصل می

مقايسره   ديگرر  يرک  برا  ژاپنری  و مجراری  يسری، انگل چينری،  متفاوت زبان چهار در را خشم های نويسنده استعاره فصل هشتم در

وجرود دارد  ايرن سراختار     خشرم  سرازی  مفهروم  در متفراوت  های فرهنگ اين در بنيادينی مشترک ساختار گيرد می نتيجه و کند می

ايرن   علاوه، به  گيرند سازی خشم از آن بهره می های متفاوت برای مفهوم است که همۀ اين فرهنگ 9ظرف مشترک بنيادی استعارۀ

 کُروچِشِ   شروند  مری  ديرده  نيرز  رونرد  مری  کرار  به خشم با ارتبا  در که ها و وجود ساختار بنيادين مشترک برای مجازهايی شباهت

 بيران  خشرم را  برا  همرراه  فيزيولروژيکی  فراينردهای  کره  هرايی  عبرارت  يعنری  خشرم  به مفهوم مربو  مجازهای اغلب دارد می اذعان

برر ايرن    اسرت   هيجرانی  هرای  حالت در بدنی کارکردی های جنبه از ناشی امر اين و اند مشترک فرهنگ مذکور چهار در کنند، می

 در يرک حروزه   فرهنگری  برين  مشرابه  هرای  سرازی  مفهروم  در کليردی  مؤلفرۀ  گيرد که ظاهراً گونه نتيجه می طور کلی اين اساس، او به

 يکری  کرار  ايرن  برا  که کند هيجان را بررسی می سازی مفهوم فرهنگی بين در واقع، مقولۀ اين فصل، در کُوچِشِ است  4آگينی جسم

 برا  تنهرا  را دارد، خرود  ويژۀ ارزش خاص زبانی در مفاهيم تحليل اگرچه چرا که آفريند، نيز می را کتابش های بخش ترين از جذاب

 ,Goldstein & Goldsteinشرده اسرت )   فرراهم  نرو  ای نظريره  اسرت و  شده خلق علمی کرد ادعا توان می که است آن تعميم

1984   ) 

هرا و   تنروع  بره  نهمرين فصرل   در مفهرومی،  هرای  اسرتعاره  و فرهنگی های مدل وجود ت ييرهايی در چرايی به پاسخ کُوچِشِ برای

 هرا چگونره   گونراگونی  ايرن  دهد می نشان و کند ها اشاره می هيجان سازی مفهوم در فرهنگی درون نيز و فرهنگی بين های گوناگونی

تواننرد   ها و مجازهای مفهومی و بافت فرهنگی، همه مری  های فرهنگی، استعاره کند ابزارهای مفهومی مدل او بيان می .دهند می رخ

م بادقرت  سرازند ترا بترواني    ما را قادر مری  ها مفيد واقع شوند  اين ابزارها از نظر کُوچِشِ در مطالعۀ گوناگونی فرهنگی مفاهيم هيجان

هرا و هرم در درون يرک فرهنرگ      بسيار و شفافيتی درخور توجه ببينيم که گوناگونی فرهنگی کجا و چگونه هم در ميران فرهنرگ  

 دهد     خاص رخ می

 ماهيرت  برر  دوبراره  تأکيرد  برا  ترا  کوشرد  مری  برسرد،  فرجرامی  بره  کارش اينکه کُوچِشِ برای آخرين فصل کتاب، سرانجام، در

 و آگينری  جسرم  با ارتبا  در را هيجان که از رهگذر آن بتواند کند ارائه جديدی تجزيه و ترکيب هيجان زبان مجازی ای و استعاره

 يعنری براسراس   باشرد،  جهرانی  هرم  کره  داد نشران  هيجران  زبران  از عرامی  تصروير  تروان  مری  کره  است باور بر اين او  بنگرد فرهنگ

از   فرهنگری باشرد   خراص  هرای  مشخصره  مبنای يعنی بر باشد، خاص و هويژ هم و شناختی بنا شده باشد، های زيستی و روان ويژگی

                                                 
1. metonymy 

2. related concepts  

3. container 

4. embodiment 
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 قررار  يکرديگر  مقابرل  اينکره  جرای  بره  هيجران  مفاهيم به اجتماعی گرايی ساخت و گرا های جهانی ديدگاه نگاه کُوچِشِ در اين رو،

 گرايری  سراخت  کره  عواطرف  هرا و  هيجران  از ای را يکپارچره  و متحرد  نگررش  و باشرند  هرم  مکمرل  هم و کنار در توانند می گيرند،

 شکل دهند  شود، می ناميده آگين جسم

هرای   پرسش گويی به پاسخ و تر بيش بررسی نيازمند رسد، می نظر به جذاب اول نگاه کُوچِشِ اگرچه در ايدۀ اين وجود، اين با

 خراص فرهنگری   هرای  ويژگری  اسرت  آگينری  جسرم  مفهروم،  يرک  بودن جهانی ملاک اگر اينکه مانند هايی است؛ پرسش گوناگون

گونه که ديديم کُروچِشِ در فصرل هشرتم و نهرم ترا حردی کوشريده اسرت در قالرب           البته همان .شوند می پديدار کجا از و چگونه

ترر و   رسد تبيين او نيازمند آن است که در سطح عرام  های مختلف به اين پرسش پاسخ دهد  اما به نظر می ها در زبان بررسی استعاره

 ها قرار گيرد و محک زده شود   بودن هيجان عيار جهانیتر و در کنار م کلی

 

 بندي . جمع3

 هرای  حروزه  مطالعرات  در توانرد  دليرل مری   همرين  بره  و نگريسرت  آن به بُعد چند از توان می که است کتابی هيجان و استعاره کتاب

 مطالعرات  کره  گونره   همران  اسرت،  پرداختره  مقولۀ هيجران  به شناختی شناسی زبان دريچۀ اگرچه کُوچِشِ از  باشد کارآمد مختلف

 داده قررار  ترأثير  تحرت  را غيرره  و زبانی و فلسفی شناختی، جامعه پژوهی، مطالعات عصب قبيل از ها حوزه ساير شناختی شناسی زبان

 و فهرم دقيرق   ايجراد کنرد  همچنرين،    هرا  حروزه  اين در آن با مرتبط مفاهيم و هيجان زمينۀ تحولی در تواند می بررسی هم اين است،

 حروزۀ  در اسرتعاره  از مفهروم  درسرتی  فهرم  داشرتن  مسرتلزم  کنرد،  مری  بيران  هيجان مفهومی های استعاره دربارۀ کُوچِشِ آنچه عميق

 زمينره  پريش  ايرن  بدون حتی اين، وجود با  بشر است ذهنی فرايندهای در آن اساسی نقش و ای استعاره تفکر و شناختی شناسی زبان

 بگشايد  مند علاقه خوانندۀ پيش روی چشمان را ای تازه های افق تواند می کتاب اين هم
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